
والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: 
امر بھ معروف و نھی ازمنکر 

  
وھو من أھم الواجبات التي یقوم بھا المجتمع الإسلامي ككل، فطالب العلوم 

الدینیة والطبیب والفلاح والمھندس وكل فرد في المجتمع الإسلامي مسؤول عن 
الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. وقد أنذر رسول الله  ھذه الأمة عن تركھ بأن 

یسلط الله علیھا شرارھا ثم یدعون فلا یستجاب لھم ([85])، وھل یوجد أشر من 
الطواغیت المتسلطین على الأمة الیوم؟! فعودوا إلى الأمر بالمعروف والنھي عن 

المنكر ولا تأخذكم في الله لومة لائم، ولترفع الأصوات بوجھ كل عاصٍ لعل الله 
یرحمنا ویرفع عنا ھذا البلاء، قال تعالى: 

﴿وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّةٌ یدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلحُِونَ﴾([86]). 

مھمترین چیزی است کھ بر کل جامعۀ اسلامی واجب است انجام دھد؛ روحانی، دکتر، کشاورز، 
مھندس و ھر فردی کھ در جامعۀ اسلامی زندگی می کند در قبال امر بھ معروف و نھی از منکر 

مسئولیت دارد. پیامبر خدا (ص) بھ امت خود این چنین ھشدار داد کھ بر جامعھ ای کھ این 
فریضھ ترک شود، اشرار مسلط خواھند شد، آنگاه دعا می کنند اما اجابت نمی شود.([87]) آیا 

شریرتر از طاغوت ھایی کھ امروزه بر امت، مسلط شده اند پیدا می شوند؟ بھ امر بھ معروف و 
نھی از منکر بازگردید و در راه خدا از سرزنش ھیچ ملامت گری ھراسی بھ خود راه ندھید. باید 
فریادھا را بر سر ھر عصیان گری بلند کنیم تا شاید خداوند ما را مورد رحمت خویش قرار دھد 

و این بلا را از ما بگرداند. خداوند می فرماید: 

 ﴿باید کھ از میان شما گروھی باشند کھ بھ خیر دعوت کنند و امر بھ معروف و نھی از منکر نمایند؛ 
اینان رستگارانند﴾؛(1). 

  
وقد ورد عنھم : إنّ بالأمر بالمعروف تقام الفرائض، وتأمن المذاھب وتحل 

المكاسب وتمنع المظالم وتعمر الأرض وینتصف للمظلوم من الظالم ولا یزال 
الناس بخیر ما أمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإن لم 

یفعلوا ذلك نزعت منھم البركات وسلط بعضھم على بعض ولم یكن لھم ناصر في 
الأرض ولا في السماء ([88]). 

از ائمھ (ع) نقل شده است کھ با امر بھ معروف فریضھ ھا برپا می شود، راه ھا در امان می ماند، 
کسْب ھا حلال می شود، ظلم از بین می رود، زمین آباد می شود و حق مظلوم از ظالم گرفتھ 



می شود؛ و تا زمانی کھ مردم امر بھ معروف و نھی از منکر می کنند، در خیر و نیکی ھستند. در 
کارھای نیک ھمکاری کنید کھ در غیر این صورت، برکت ھا از آنان گرفتھ می شود و بعضی 

بر بعضی دیگر مسلط می شوند و برای آن ھا نھ در زمین و نھ در آسمان، یاوری وجود نخواھد 
داشت.(2) 

  
وقال النبي : (كیف بكم إذا فسدت نساؤكم ، وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف 
ولم تنھوا عن المنكر، فقیل لھ ویكون ذلك یا رسول الله ؟ قال : نعم فقال كیف بكم 
إذا أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف، فقیل لھ یا رسول الله ویكون ذلك ؟ فقال : 

نعم وشر من ذلك، كیف بكم إذا رأیتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً) ([89]). 

پیامبر خدا (ص) فرمود: (چگونھ خواھید بود زمانی کھ زنان شما فاسد و جوانانتان فاسق باشند، 
درحالی کھ شما امر بھ معروف و نھی از منکر نمی کنید؟ صحابھ گفتند: ای پیامبر خدا مگر 

می شود؟! فرمود: بلھ! بلکھ بدتر از این؛ چگونھ خواھید بود وقتی کھ امر بھ منکر و 
نھی از معروف می کنید؟ پس بھ او گفتھ شد: ای رسول خدا، این گونھ خواھد شد؟! فرمود: بلھ و 
بدتر از آن؛ حال شما چگونھ خواھد بود وقتی معروف را منکر و منکر را معروف می بینید؟).

 (1)

  
فعلى كل مؤمن ومؤمنة الیوم أن یأمروا بالمعروف وینھوا عن المنكر ویعملوا 
لیل نھار لإصلاح النفوس الفاسدة التي أصبحت ترى المعروف منكراً والمنكر 

معروفاً والحمد � وحده. 

امروز بر ھر زن و مرد مؤمن واجب است کھ امر بھ معروف و نھی از منکر کند و شبانھ روز 
 z برای اصلاح اشخاصی کھ معروف را منکر و منکر را معروف می بینند، بکوشد. والحمد

وحده. 

 ***** 

[85]- روی الـطبرانـي: (عـن أبـي هـریـرة قـال: قـال رسـول الـله : لـتأمـرن الـمعروف ولـتنهون عـن الـمنکر أو لیسـلطن الـله عـلیکم 
شرارکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم) المعجم الأوسط: ج2 ص99. 

[86]- آل عمران: 104. 
1- طـبرانی از ابی هـریره روایت نـموده اسـت که رسـول الـله(ص) فـرمـود: (بـر شـماسـت که امـر بـه مـعروف و نهی از منکر نـمایید، در غیر 
این صورت خداوند، اشرار شما را بر شما مسلط می کند، سپس دعا می کنید اما اجابت نمی شوید). معجم اوسط: ج 2، ص 99 

1- آل عمران: 104 



[88]- روي الشـیخ الـطوسـي فـي التهـذیـب عـن الـنبي  أنـه قـال: (لا یـزال الـناس بـخیر مـا أمـروا بـالـمعروف ونـهوا عـن الـمنکر وتـعاونـوا 
عـلی الـبر والـتقوی، فـإذا لـم یـفعلوا ذلـك نـزعـت مـنهم الـبرکـات وسـلط بـعضهم عـلی بـعض ولـم یـکن لـهم نـاصـر فـي الأرض ولا فـي 

السماء) تهذیب الأحکام: ج6 ص181. 
وروی الـکلیني عـن أبـي جـعفر (ع)، قـال: (یـکون فـي آخـر الـزمـان قـوم یـتبع فـیهم قـوم مـراؤون یـتقرؤون ویـتنسکون حـدثـاء سـفهاء لا 
یـوجـبون أمـرا بـمعروف ولا نهـیا عـن مـنکر إلا إذا أمـنوا الـضرر یـطلبون لأنـفسهم الـرخـص و الـمعاذیـر یـتبعون زلاة الـعلماء وفـساد 
عـملهم، یـقبلون عـلی الـصلاة والـصیام ومـا لا یـکلمهم فـي نـفس ولا مـال ولـو أضـرت الـصلاة بـسائـر مـا یـعملون بـأمـوالـهم وأبـدانـهم 
لـرفـضوهـا کـما رفـضوا أسـمی الـفرائـض وأشـرفـها، إن الأمـر بـالـمعروف والنهـي عـن الـمنکر فـریـضة عـظیمة بـها تـقام الـفرائـض، هـنالـك 
یـتم غـضب الـله عـز وجـل عـلیهم فـیعمهم بـعقابـه فیهـلك الأبـرار فـي دار الـفجار والـصغار فـي دار الـکبار، إن الأمـر بـالـمعروف والنهـي 
عـن الـمنکر سـبیل الأنـبیاء ومـنهاج الـصلحاء فـریـضة عـظیمة بـها تـقام الـفرائـض وتـأمـن الـمذاهـب وتحـل الـمکاسـب وتـرد الـمظالـم 
وتـعمر الأرض ویـنتصف مـن الأعـداء ویسـتقیم الأمـر فـأنـکروا بـقلوبـکم والـفظوا بـألـسنتکم و صـکوا بـها جـباهـهم ولا تـخافـوا فـي الـله 
لـومـة لائـم، فـإن اتـعظوا وإلـی الـحق رجـعوا فـلا سـبیل عـلیهم (إنـما السـبیل عـلی الـذیـن یـظلمون الـناس ویـبغون فـي الأرض بـغیر 
الـحق أولـئك لـهم عـذاب ألـیم) هـنالـك فـجاهـدوهـم بـأبـدانـکم وأبـغضوهـم بـقلوبـکم غـیر طـالـبین سـلطانـاً ولا بـاغـین مـالاً ولا مـریـدیـن 
بـظلم ظـفراً حـتی یـفیئوا إلـی أمـر الـله ویـمضوا عـلی طـاعـته. قـال: وأوحـی الـله عـز وجـل إلـی شـعیب الـنبي (ع): أنـي مـعذب مـن قـومـك 
مـائـة ألـف أربـعین ألـفا مـن شـرارهـم وسـتین ألـفا مـن خـیارهـم، فـقال (ع): یـا رب هـؤلاء الأشـرار فـما بـال الأخـیار؟ فـأوحـی الـله عـز وجـل 

إلیه: داهنوا أهل المعاصي ولم یغضبوا لغضبي) الکافي: ج5 ص55. 
2- طـوسی در تهـذیب روایت کرده اسـت که پیامـبر(ص) فـرمـود: (مـردم تـا زمـانی که امـر بـه مـعروف و نهی از منکر می کنند در خیر 
هسـتند؛ و در کار نیک و تـقوی همکاری و تـعاون داشـته بـاشید که در غیر این صـورت، بـرکت هـا از آنـان گـرفـته می شـود و بعضی بـر 

بعضی دیگر مسلّط خواهند شد و نه در زمین و نه در آسمان، یاوری نخواهند داشت). تهذیب الاحکام: ج 6 ، ص 181 
کلینی از ابـو جـعفر(ع) روایت می کند که فـرمـود: (در آخـرالـزمـان مـردمـانی خـواهـند بـود که ریاکاران پیرو آنـان انـد. اینان بـه زبـان 
[قـرآن] قـرائـت می کنند و راه بـدعـت گـزاران نـادان را خـواهـند پیمود. امـر بـه مـعروف و نهی از منکر را واجـب نمی دانـند، مـگر اینکه از 
ضـرر و زیان ایمن بـاشـند و بـرای خـود، عـذر و بـهانـه می تـراشـند و دنـبالـه روی لـغزش هـای عـلما و کردار فـاسـدشـان هسـتند. نـماز و روزه 
و هـرچـه را بـرای جـان و مـالـشان ضـرر نـداشـته بـاشـد بـه جـا می آورنـد، امـا اگـر نـماز و دیگر کارهـا، بـرای مـال و جـانـشان ضـرری داشـته 
بـاشـد، از آن شـانـه خـالی می کنند، چـنان که از والاتـرین و بـزرگـترین وظیفه سـر بـاز می زنـند؛ یعنی امـر بـه مـعروف و نهی از منکر که 
فـریضه ای عظیم اسـت و انـجام دیگر تکالیف، مـنوط بـه آن اسـت؛ در این صـورت، خـشم و غـضب خـدای عـزوجـل ظـاهـر می شـود و 
همگی را مـجازات خـواهـد کرد؛ در نتیجه نیکان بـه هـمراه فـاجـران، و خـردسـالان هـمراه بـزرگـسالان هـلاک و نـابـود خـواهـند شـد. 
امـر بـه مـعروف و نهی از منکر، راه پیامـبران و شیوۀ صـالـحان و فـریضه ای عظیم می بـاشـد که انـجام واجـبات دیگر بسـته بـه آن اسـت. 
بـا امـر بـه مـعروف و نهی از منکر، راه هـا امنیت می یابـد، کار و کسب رونـق می گیرد و ظـلم بـرطـرف می گـردد، زمین آبـاد می شـود، حـق از 
دشـمنان سـتانـده می شـود و کارهـا اسـتوار و پـابـرجـا می گـردد؛ پـس بـا دل و زبـان، نهی از منکر کنید و آن را بـر پیشانی دشـمنان بـزنید و 
در راه خـدا از سـرزنـش مـلامـت گـران نهـراسید. اگـر پـذیرفـتند و بـه راه حـق بـرگشـتند، راه [نکوهشی] بـر آنـان نیست. (راه [نکوهـش] 
فـقط بـر کسانی اسـت که بـه مـردم سـتم می کنند و بـه نـاحـق در زمین، ظـلم و جـور می نـمایند. بـرای اینان عـذابی دردنـاک اسـت. 
در این حـال، بـا جـسمتان در راه خـدا جـهاد کنید و بی آنکه بـه آنـان گـرایشی داشـته بـاشید و خـواهـان ظلمی بـاشید و یا کمک کار 
ظـالمی، در دل بـا آنـان دشـمن بـاشید تـا وقتی  که بـه راه خـدا بـازآیید و او را اطـاعـت کنید. خـداونـد عـزوجـل بـه شعیب پیامـبر(ع) وحی 
کرد: مـن صـد هـزار نـفر از قـومـت را عـذاب می کنم؛ چهـل هـزار از اشـرار و شـصت هـزار از نیکانـش را! شعیب(ع) عـرض کرد: 



خـداونـدا! اشـرار بـه جـای خـود، امـا چـرا نیکان؟! خـدای عـزوجـل بـه او فـرمـود: زیرا بـا معصیت کاران مـبارزه نکردنـد و بـه خـاطـر خـشم 
من بر گناه کاران، خشم نگرفتند). کافی: ج 1 ص 55 

[89]- الکافي: ج5 ص59، تهذیب الأحکام: ج6 ص177، وسائل الشیعة (آل البیت): ج16 ص122. 
1- کافی: ج 5، ص 59؛ تهذیب الاحکام: ج 6، ص 177؛ وسائل الشیعه (آل البیت): ج 16، ص 122 


